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خانه سینما دونده در سینما تک 
هشــتمین جلسه ســینماتک خانه 
ســینما بــه مناســبت چهلمین ســال 
ســاخت و نمایــش فیلــم «دونــده» 
ســاخته امیر نادری، شــاهد برنامه ای 
ویــژه خواهــد بــود. در ایــن برنامــه 
نسخه ای مرمت شــده از فیلم «دونده» 
بــه کارگردانی امیر نــادری به نمایش 
درخواهــد آمد. پس از آن رضا صائمی 
و مازیــار فکری ارشــاد دربــاره فیلم و 
جایــگاه آن در تاریــخ ســینمای ایران 
(به ویژه پس از پیروزی انقلاب) ســخن 
خواهنــد گفــت. ســپس گفت وگویی 
ویدئویــی میان امیــر نــادری و رامین 
بحرانی درباره خاطرات نادری از زمان 
تولید فیلم و تأثیر دونده بر فیلم ســازان 
ایرانی نســل های بعــدی نمایش داده 
می شود. این گفت وگو به زبان انگلیسی 
انجام شــده و توسط ســینماتک خانه 
ســینما به شــکل اختصاصــی ترجمه 
و زیرنویــس شــده اســت. هشــتمین 
برنامــه ســینماتک خانه ســینما، روز 
چهارشــنبه سوم مرداد  ســاعت ۱۷ در 
سالن زنده یاد سیف االله داد خانه سینما 

برگزار خواهد شد.

خودروی دست دوم؟سال جهش تولید و واردات 
مــاه  آســتانه  در  ۸-چــرا 
پنجم ســال «جهــش تولید 
با مشــارکت مردم»، نه تنها 
راستای  در  خصوصی سازی 
رونق و جهش تولید انجام نشــده بلکه 
قــرار اســت با مصوبــه اخیــر واردات 
خودروهــای کارکــرده، تولیــد خارجی 

رونق بگیرد؟
۹-چند روز پیش تر، عده ای در برخی 
رســانه ها مدعــی شــده بودند کــه «در 
روز هــای پایانــی عمر دولت ســیزدهم، 
وزیر صمــت تصمیم گرفته اســت تا در 
واگذاری مدیریت  برای  اقدامی عجولانه 
ایران خودرو به بخش خصوصی آســتین 
همت بــالا بزند و می خواهــد در دقیقه 
۹۰، برای دولت چهاردهم هزینه تراشــی 
کند». آنان که موضوع خصوصی ســازی 
کردنــد  مطــرح  را  نــود»  «دقیقــه  در 
واردات  نــودی»  درباره تصویب «دقیقه 
خودروهای کارکرده به ضرر جهش تولید 
داخلی و به سود تولید خارجی ها، نظری، 
توصیه ای، پیشنهاد یا دغدغه ای ندارند؟!

۱۰-این دسته، برای خصوصی سازی 
مورد تأکید مکرر مقــام معظم رهبری 
نیــز قائل به تعویق و تعلیق هســتند با 
آنکــه می دانند هر ســاعت ۱۰ میلیارد 
تومــان، هر دقیقــه ۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ 
هزار تومان و هر ثانیه دو میلیون و ۷۷۷ 
هزار تومان، خســارت خودروســازهای 
دولتی اســت و تعلل حتــی برای یک 
ثانیه هم به ضرر مردم در این باره جایز 
نیســت، اما با این حــال توصیه کردند 
«بهتر اســت تا وزیر صمت، هفته های 
باقی مانده از عمر وزارتش را در خیابان 
سمیه سپری کند و تصمیم گیری در این 
باره را بــر عهده وزیر بعــدی بگذارد» 
اما درباره تخریب اهداف شــعار ســال 
و مانع تراشی در مســیر جهش تولید با 
واردات خودروهای خارجی دست دوم، 
ســکوت اختیار کرده اند، آیــا توصیه ای 

در این باره ندارند؟!
۱۱-مایه تعجب اســت که با وجود 
تأکید هــای مکرر مقــام معظم رهبری 
در ســالیان گذشــته مبنی بــر ضرورت 
خصوصی ســازی  فراینــد  در  تســریع 
فزاینــده  خســارت های  بــه  علــم  و 
خودروســازان دولتی، عده ای به دنبال 
اما گویا  تعویق خصوصی سازی هستند 
هیــچ نگرانــی از واردات خودروهــای

کارکرده ندارند!
۱۲-دولت سیزدهم به جای حرکت 
در جهــت جهــش تولید بــا واگذاری 
بخــش  بــه  ایران خــودرو  مدیریــت 
خصوصی که کاملا قانونی است سراب 
واردات خودرو را به عنوان یک مطالبه 
مصوب کــرد و به باور برخــی ناظران، 
هدف از این وعــده  که نام مصوبه را به 
خود گرفته، افزایش انتظارات و پوست 
خربزه زیر پــای دولت بعد یا به عبارتی 
دیگر، مین گذاری بر سر راه آن است. به 
نظر می رســد دولت چهاردهم باید هر 
چه ســریع تر در برابر ایجاد این مطالبه 
وهمی و سیاسی، موضعی هوشمندانه 
و روشــنگرانه اتخاذ کند تا برای دولت 
جدید، ایجاد تعهد نکند و افکار عمومی 
را در مقابل دولت چهاردهم قرار ندهد.

پایانی با بوی محبوبه شب

بــا پایان مینی ســریال «در انتهای شــب» که به قولــی «یکی زاید و 
لطفعلی خان باشــد»، میزان رضایتمنــدی مخاطبان هم فراتر از حد 
معمول بود. از همان ابتدای کار مشخص بود که نویسندگان اثر، با توجه به 
جــو موجود، آنچــه را در چنته دارند  عرضــه خواهند کــرد؛ از جزئی ترین 
دیالوگ ها تا تأثیرگذارترین آن. حتی آن حرکات موزون در تخت بیمارستان و 
آهنگ هندی و رقص دهه شــصتی بــا همه ممیزی های موجود، نشــان از 
شناخت درست طبقه رو به زوال متوسط داشت که در همین ستون و طی دو 
یادداشــت اشاره شــد و دوســتان دیگر نیز همگی بر این نگره اثربخش در 
نوشته هایشــان تأکید داشتند. آنچه اما پایان خوشی بر سکانس های واپسین 
ترســیم کرد، معنــای رخداد طلاق و دوری جســتن احتمالــی از پیامدهای 
مخرب آن بود که زیر پوستی به تصویر درآمد. اصولا جدایی زوجین  در ایران 
و از اولین طلاق ها، واکنش هــای عموما منفی و بالمآل نابخردانه به دنبال 
داشــته و دارد. حتــی در همین اثــر نیز در ســکانس هایی اوج این نفرت و 
کینه جویی رخ می نمایاند. ولی به  طور قابل تحسینی از میزان عصبیت های 
زوجین کاسته می شود  که برابری معنایی خاصی با جهان واقعیت دارد. این 
نشــانه گذاری ها و در واقع تشــابهات بیرونی، شــاید در معنای نهادینه شده 
ذهن، امری نامطلوب تلقی شــود   ولی در جهان واقعی گریزی از آن نیست. 
بهنام و ماهی، با وجود دارا، دارایی کل از جامعه مان نشان دادند. تیزبینی و 
زیرکی ســازندگان نیــز وجود زوج با فرزنــد بود، وگرنه با وجــود نگاه های 
ناصواب و ذهن هایی که برداشــت های مصادره به مطلــوب دارند، ابتدا و 
میانه و پایان بندی آن ســخت می شــد. طــلاق را در پایان، پایــان دنیا معنا 
ندادند. تقدســی نیز بر آن نبخشیدند؛ به سان دوســتی های بعضا فانتزی و 
باورناپذیر بعد از جدایی! آنچه مراد سازندگان بود، حاصل شد. انتهای طلاق 
لاجرم بی خبر ماندن از هم نیســت؛ مخرج مشــترکی به نام فرزند می تواند 
دنیای جدیدی ایجاد کند. شاید هم رجوعی دوباره در نیمکتی که عاشقانه ها 
گویند به سپیدی برف. نویسندگان اثر  هدف شان قشر متوسط بود. و شاید به 
تأســی از این قشــر ســایرین نیز قبله رفتاری خویش را پیدا کنند. رفتارهای 
هیســتریک و گاها از ســر بغض ماهی و بهنام نیــز در دایره ای می گنجد که 
پایانی بر آن نیســت. تصمیم به جدایی شــاید آخریــن مرحله از به عصیان 
رسیدن زوجین باشــد؛ فارغ از اینکه در این «امتحان» و شاید آزمودن بخت 
خویش ، همیشــه به کمال مطلوب نخواهند رسید. طرفه آنکه حالیه طلاق 
بیشتر شاید روحی باشد در میزان پرونده های موجود. پس از مبادرت به آن، 
هماره زندگی مطلوب میسور نمی شود. شاید آسایشی حاصل شود از وضع 
آشــفته قبلی، ولی لزوما به معنای پایان آزگارهای موجود نیست. آنچه این 
مینی ســریال بی حشو و اضافه را دوست داشتنی تر کرد، باورمندی زوجین به 
نقص های خویشــتن بــود. اینکــه همدیگر را نه ســفید و نه ســیاه ، بلکه 
خاکســتری نظاره کنند. روزی عاشــق و دلداده هم بودنــد. خط بطلانی به 
روزها و شــب های با هم بودن نکشــند. با دیدی وسیع به هم بنگرند  که اگر 
این گونه نباشد، در حقیقت  موجودیت رفتاری گذشته خود را پایمال خواهند 
کرد. از رفاقت و دوســتی و «چهره هنرمند در جوانی» تا «محبوبه شبی» که 
می تواند خوشــبو و درعین حال ســمی باشــد، به فرجامی باورپذیر برسند، 
لبخندی از رضایت به هم زنند و دل دلدادگی ها را قوام بخشند. شاید زندگی 
همان لبخندی باشد که ماهی و بهنام در تنگ هم آغوشی های حسرت دار و 
نداشــته، به هــم نثــار کردنــد. در انتهایــی که ماننــد کارهای مرســوم، 
به دســت آوردن دل مخاطب را سرلوحه قرار نداد. پایانش انتهای شبی بود 
که چشــمان پل نیومن را تداعــی می کرد در بیلیارد بازی که بهنام عاشــق 
دل خسته اش بود. قاب هایی بود که پدر ماهی با سیگاری در دست و لیوانی 
در میز، نظاره گرش بود. پایانی بود که برای ثریا هیچ مردی بهنام نمی شــد. 
پایانــی بود که مــرگ همکار ماهی هم آن را مکدر نکرد. انگار این شــب را 
پایانی نبود. درعین تیرگی، روشــنایی در آن موج مــی زد و چه امری برتر از 
اینکــه همه پلشــتی ها را مخاطب ببیند و از فرجام آن هم رضایت داشــته 
باشــد. پایانی به رانندگی و دســت فرمانی بهنام که قــرار بود حرفی نزند تا 
ماهــی زندگی اش در تنگــی دیگر قرار نگیرد. تا مهری بــزرگ از رضامندی 
ســابق دلداده اش نشــود. بر این پایان درود و احســنت که آیــدا پناهنده و 

ارسلان امیری آفریدند. 

نمایش و نقد فیلم های کوتاه «سیمرغ» 
در ترکیه

بسته فیلم های کوتاه «سیمرغ» برای استادان دانشگاه های شهر ازمیر 
ترکیه اکران و سپس گفت وگوی آنلاین با کارگردانان بسته برگزار شد. 
جلســه نمایــش و گفت وگو بــا کارگردان هــای مجموعه فیلم هــاى کوتاه 
«سیمرغ» شــامل چهار فیلم «ارفاق»، «شــریف»، «دآبر» و «برنو» در ترکیه 
برگزار شــد. فیلم های کوتاه بسته «سیمرغ» برای استادان دانشگاه های شهر 
ازمیر ترکیه اکران شد و سپس کارگردان های بسته سیمرغ به صورت آنلاین، 
میهمان برنامه نقد و بررســی این فیلم ها شدند و استادان دانشگاه های شهر 
ازمیر پای صحبت های ســعید نجاتی، محمد علیزاده فرد، محمد ثریا و رضا 
نجاتی درباره ســاخت و چالش های فیلم هایشــان نشســتند. خانه سینمای 
ازمیر، پارادوکس پروداکشــن کمپانی به مدیریت تحسین ایشبیلن حامی این 
برنامه بودند. یکی از اهداف اصلی خانه ســینمای ازمیر، ساخت پروژه های 
مشــترک ســینمایی با ایران است. پیش از این نیز، ســعید نجاتی  فیلم کوتاه 
«باران آهســته می بارد» را به  عنوان اولین فیلم مشــترک انجمن ســینمای 
جوانان ایران و ترکیه ســاخته اســت. از دیگر اهداف خانه ســینمای ازمیر، 
حمایــت از تولید فیلم های کوتــاه در ازمیر و کمک به شــکل گیری فرهنگ 
مخاطب است و به همین منظور در آخرین دوشنبه هر ماه با حضور استادان، 
دانشــجویان و علاقه مندان فیلم های کوتاهی از کشورهای مختلف نمایش 
بــا کارگردان هــا گفت وگــوی آنلایــن نیــز   از آن  داده می شــود و پــس 

انجام می شود.
بســته فیلم کوتاه «سیمرغ» با حمایت انجمن ســینمای جوانان ایران و 
گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده است و فیلم های آن شامل «ارفاق» 
به کارگردانی رضا نجاتی، «شریف» به کارگردانی محمد علیزاده فرد، «دآبر» 
بــه کارگردانی ســعید نجاتی و فیلم کوتاه «برنو» بــه کارگردانی محمد ثریا 
اســت. فیلــم کوتاه «دآبــر» در سی و هشــتمین دوره، فیلم کوتــاه «ارفاق» 
در چهلمیــن دوره، فیلــم کوتاه «برنو» در چهل و یکمیــن دوره و فیلم کوتاه 
«شــریف» در چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بخش کوتاه را 
از آن خود کرده اند. «ســیمرغ» متفاوت ترین و ویژه ترین بســته فیلم کوتاهی 
است که در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده است. چهار فیلم کوتاه 
که طی چندین سال اخیر جایزه «سیمرغ فجر» را به خود اختصاص داده اند، 
به همراه ویدئو های پشت صحنه فیلم ها در این بسته تماشایی شده است و 

روی قاب نقره ای سینما می رود.

خبر برگزیده

سینماسینما

 بعد از انتخابــات دولت چهاردهــم، گمانه زنی هایی درباره   �
اینکه بهتر اســت چه کسی سکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
را در دســت بگیرد، وجــود دارد. در این مــدت اظهارنظرهایی 
درباره بحران های موجود در ســینمای ایران از سوی کارشناسان 
و سینماگران مطرح شــده که به  عنوان اولویت های رسیدگی در 
دولت جدید به آن اشاره می شود. نگاه شما در این زمینه چیست؟
همان طورکه اشــاره کردید، بحران هایــی در حوزه فرهنگ و 
هنر وجود دارد. در دو ســه ســال اخیر بخش زیادی از همکاران 
ما نتوانســتند کار کنند. برای مثال قرار دادهایی که بنیاد سینمایی 
فارابی برای حمایت با آنها داشت، با آمدن مدیریت جدید در دولت 
سیزدهم یک طرفه فسخ شدند و گروهی هم متأسفانه مجبور به 
مهاجرت شــدند. اینکه مهاجرت امر خوب یا بد برای فردی است 
که در حوزه فرهنگ کار می کند، مســئله دیگری است که نیاز به 
گفت وگویــی مجزا دارد. امــا به نظرم مهم تریــن اتفاق پیش رو، 
انتخاب وزیر فرهنگ اســت. باور شخصی من این است که هم در 
حوزه وزارت و هم مدیریت سینما بهتر است از سینماگران استفاده 
نشود. گاهی فکر می کنیم اینکه صِرف هنرمندبودن برای مدیریت 
این حوزه کافی اســت، اما این نتیجه خوبی ندارد. به استثنا ها در 
دهه ۶۰ نگاه نکنیم، چراکه آن زمان ســینما منزوی تر و کوچک تر 
بود و امروز ما با چالش های بزرگی روبه رو هســتیم و حضور یک 
سینماگر خودش باعث اختلاف ها و انشقاق سینماگران و صنوف 
می شــود. تصور می کنم بیش از هرچیز نیاز بــه وزیری داریم که 
توانایی گفت وگو با ســایر وزارتخانه هــا و نهاد های حکمرانی را 
داشــته باشد. ما در حال حاضر نیاز به یک مدیر سینمایی داریم که 
قدرت ایستادگی پای نیازهای جدی سینمای ایران را داشته باشد 
و قطعا به حوزه فرهنگ و هنر آگاهی داشته باشد. آگاهی داشتن 

به این معنی نیست که خود فرد، لزوما سینماگر یا هنرمند باشد.
از نظر من مهم ترین چیزی که ســینمای ایران به آن نیاز دارد 
که از فضای حال حاضر بیرون بیاید، رویکرد تســهیل گری است و 
خداحافظی همیشــگی با مدیریت فرهنگی کنترل گر است. بعد 
از ۴۵  ۴۶ ســال مدیریت فرهنگی دیگر وقت آن رســیده تا پروانه 
ســاخت حذف شود. سینماگران افراد بالغی هستند و نیاز به قیم 
ندارند. خود می دانند چه بگویند و چه بســازند. در بعضی مواقع 
قدرت پیشگویانه در اعلام معضلات اجتماعی دارند و برای تحقق 
و اســتفاده درست از این ویژگی های فرهنگی همکاران ما، حذف 
پروانه ساخت و جایگزینی رده بندی سنی به جای پروانه نمایش 
بهترین گزینه اســت. باورم این است که بســیاری از خواسته ها و 
اعتراضــات جامعه متکثر ما، اگر در قالب یک اثر ســینمایی روی 
پرده ســینما نقش ببندد، دیگر در کف خیابان شــاهد اعتراضات 
نخواهیــم بود یا این بیرون ریزی ها به حداقل می رســد. اصلا کار 
سینما همین اســت که با ایجاد همدلی با مخاطب مأمنی باشد 
برای شنیدن دردها و مســائل اجتماعی خودش و پیرامونش که 
تا به امروز این اســتراتژی به دلیل نبود درک درست وجود نداشته 
یا با نگاه بدبینانه شــاید به عمد ترجیح داده شده که به سینما با 

نگاه امنیتی نگاه شود.
 فکر می کنم در چند هفته اخیر این خواسته پرتکرار سینماگران   �

بوده است.
در ابتدا خواسته سنگینی به نظر می رسد. اما مدل های دیگری 
از این اتفاق را در ســینمای آمریکا هم شاهد بودیم. فکر می کنم 
در ســال ۱۹۶۸ پس از سال ها سانســور به شکلی که در سینمای 
آمریکا رواج داشــته، تبدیل می شــود به شورایی که فیلم ها را به 
لحاظ محتوایی رده بندی می کنــد و البته با کمک و حمایت قوه 
قضائیه آمریکا و ذیل اصل آزادی بیان؛ البته اگر اشتباه نکنم. این 
اتفاق تأثیر بزرگی بر سینمای آمریکا می گذارد. شاید برای گروهی 
عجیب باشد سینمایی که امروز بزرگ ترین بازار جهانی را دارد، تا 
سال ها دچار سانســور بوده است. این رده بندی محتوایی فیلم ها 
سینمای آمریکا و دیگر کشــور های صاحب سینما مانند هند را از 
انزوا نجات داد. فکر می کنم وقت آن رسیده که هر مدیر سینمایی 
در دولت چهاردهم پشــت میز ریاست می نشــیند، مواردی را در 
دســتور کارش قرار بدهد. قطعا حذف پروانه ساخت و جایگزینی 
رده بندی با پروانه نمایش مهم ترین خواســته سینماگران است. 
جایگزینــی رده بندی محتوایی فیلم ها با پروانه نمایش دیر یا زود 
باید اتفاق بیفتد و می دانم در مدیریت های مختلف هم صحبتش 
بوده. اگر اشتباه نکنم در دوران آقای سیف االله داد هم به سراغش 
رفتند اما به دلیل نظرهای غلط صنفی و مدیریتی اجرائی نشــد. 
این تغییر تأثیرگذار نیاز به یک پشــتوانه تحقیقاتی و زیرســاختی 
دارد که ما در شــورای راهبردی که در سال ۱۴۰۱ برای برون رفت 

از مشکلات موجود در سینما به همت آقای سید ضیا هاشمی در 
جامعه صنفی تشــکیل شد، روی آن کار کردیم و تصمیم داشتیم 
که با مدیریــت وقت هم درباره اش صحبت کنیم که متأســفانه 
محقق نشد. معتقدم در دولت اول و دوم آقای روحانی اتفاق های 
ویژه ای برای ســینمای ایران افتاد که متأســفانه هم از طرف رقبا 
و هم از طرف خود ســینماگران و صنوف آماج حملات مختلفی 
قرار گرفت و درک نشد و آن ظرفیت ها متأسفانه از دست رفت. از 
مهم ترین های آنها ایده ســینمای هنر و تجربه و جدایی جشنواره 

بین المللی بود که با دولت سیزدهم از بین رفت.
ســینمای هنر و تجربه فرصتی هم تراز دیگر کشــورها بود و 
زمینه ای مناســب که به نمایش فیلم های فرهنگی و هنری اهدا 
شــد؛ زمینه ای که ســینمای فرهنگی بدون اینکه جای سینمای 
جریــان اصلــی را تنگ کند، به حیــات خودش ادامــه می داد و 
متأسفانه با تغییر دولت آن ساختارها از دست رفت و با مدیریت 
درســت و ادامه همان مسیر می توانســت کمبودها و مشکلات 
برطــرف شــود و امروز با حمایــت مدیر ســینمایی صاحب یک 

سینمای مرکزی چندسالنه باشیم.
متأسفانه با روی کار آمدن دولت های جدید انگار انقلابی رخ 
می دهد و تمام مســائل ارزشــمندی که در دولت قبلی به وجود 
آورده شــده، از بین می رود. جشــنواره بین المللی در چند ســال 
اســتقلال، هویت و ارزش جهانی به دست آورد که متأسفانه این 
فرصت از دســت رفت. به سینمای هنر و تجربه بی توجهی شد و 
ناگهان در اواخر دولت ســیزدهم این ایده مطرح شد که باید یک 
مجموعه سینمایی به اسم «گروه ســینمایی فرهنگ» راه اندازی 
شــود که درواقع همان ســینمای هنر و تجربه حالا با نام دیگری 
بود. همین نشــان می دهد در این سه ســال چقدر غیرمنصفانه 
یا خصمانه به دســتاوردهای بزرگ ســینمایی دولــت یازدهم و 
دوازدهم حمله شــد و آنهــا را از بین برد. شــاید این هم یکی از 
معضلاتی اســت که با حضور مدیریت سینمایی از اهالی سینما 
به وجود می آید. زیرا اهالی ســینما قدرت اجماع ســازی ندارند و 
نماینده هر گروهی که پشت میز مدیریت بنشیند، گروه های دیگر را 
در همراهی از دســت خواهد داد و از روز اول این شکاف به خود 

بدنه سینما و فرهنگ آسیب می رساند.
 برخی کارشناســان معتقدند در ادامه بایــد امیدوار به بهبود   �

جریان سینمای اجتماعی باشیم که الان در شرایط خوبی نیست. 
نظر شما چیست؟

از شــهریور ۱۴۰۱ تا امروز اتفاق های زیــادی را تجربه کردیم. 
سینمای اجتماعی یا سینمای فرهنگی منزوی شد؛ به این دلیل که 
از دو طرف تحت فشار قرار گرفت. ابتدا از سمت مدیران فرهنگی 
دولت ســیزدهم و حالا با حذف هــا، ممنوع الکاری ها یا قهرهای 
خود ســینماگران و یا حتی شــرایط ســخت به وجودآمده پروانه 
ساخت با شــعار های ارتقای کیفی و از سویی دیگر، جشنوارهای 
خارج از کشــور بود که به دنبال فیلم های متفاوتی از ســینمای 
ایران بودند و هستند. درواقع در سیاست گذاری آنها یک تغییر الگو 
ایجاد شد که به اصطلاح به آنها فیلم های زیرزمینی می گویند. در 
صورتی که فیلم ســازانی هستند که مستقل بدون حمایت دولت 
فیلم می سازند، ولی در این تغییر الگو در سبد فیلم سازان دستوری 
قرار گرفته اند. درواقع سینمای فرهنگی و نحیف ایران بین این دو 
فضا قرار گرفت و دچار ســرخوردگی و انزوای فراوان شد و امروز 
جشنواره ها و بازار خارجی تصور و توقع دیگری از سینمای داخل 
ایران دارند. همین فضا باعث شــد کــه تولید فیلم های فرهنگی 
محدود شود. حالا حتی اگر فیلمی هم تولید شده شانس کمتری 
برای حضور در اکران داخلی و فســتیوال های خارجی دارد و من 
فکر می کنم که این انزوا به شــدت به رشــد سینمای فرهنگی ما 
لطمه زده اســت. در اواسط دهه ۶۰ سینمای ایران به کمک چند 
فیلم توانســت در خارج از ایران بدرخشــد. در زمانه ای که کشور 
عزیزمان ایران با آن پشتوانه غنی از فرهنگ و ادبیات و تمام آنچه 
امروز به آن می بالیم غیرمنصفانه توسط فضاسازی های خارج از 
ایران منزوی شده بود، اما به یکباره توسط سینما دوباره درخشید 
و سینما به یک حرکت استراتژیک فرهنگی و تأثیرگذار تبدیل شد و 
نام ایران در جشنواره های خارجی می درخشید و نگاه دنیا نسبت 
به ایران تغییر کرد. کشــوری که جهان اصرار داشــت یک تصویر 
عجیب و غریب از آن ارائه بدهد، دوباره به کمک فیلم ســازان که 
نگاه ویژه ای در سینما داشتند جان گرفت و از آن تصویر برساخته 
فاصله گرفت. فکر می کنم مدیران فرهنگی و ســایر دســتگاه ها 
هیچ وقت قدر این بخش از ســینمای فرهنگی و مستقل ایران را 
ندانســتند و به آن تاختند. ســینمایی که فردمحور است و تمام 

این دستاوردهای ملی توســط یک فرد متبلور شده است. برخی 
اوقات صحبت از الگوهای کشــورهای دیگر به میان می آید که با 
بســتن فضای فرهنگی، با عدم اکران مثــلا فیلم های آمریکایی یا 
سهمیه  بندی کردن سینمای سرگرم کننده در کشورشان به سینمای 
نوین رســیدند؛ مثل ســینمای کره  جنوبی. اصــرار داریم بگوییم 
بســته بودن فضای فرهنگی با پروانه ساخت یا نمایش می تواند 
کمک کننده باشد. ولی من با قطعیت می گویم سینمای فرهنگی 
هرچقدر بی جان شود، باز احیا شده و کمی با سختی به مسیرش 
ادامه می دهد. اتفاقا با حصارکشیدن دور سینمای ایران، سینمای 
جریان اصلی است که نمی تواند وارد بازی بزرگ تر شود حتی بازار 
کوچک خاورمیانه. باید باور کنیم ما زیرســاخت های تسهیل گر و 
فرهنگی و تکنیکی لازم را در ســینما آمــاده نکردیم تا بتوانیم به 
فکر توســعه این بخش در نبود رقابت با بازار بزرگ سینما باشیم 
و ســینمای جریان اصلی همچنان با صنعتی شدن فاصله دارد. 
درعین حال هرازگاهی فیلم سازان مستقلی مثل عباس کیارستمی 
و یــا اصغر فرهادی بــه خاطر ویژگی های فــردی و فرهنگی به 
تنهایی توانســتند از این فضای عجیب خارج شوند و با نمایندگی 
سینمای ایران این بار را به تنهایی و با قدرت به دوش بکشند و یک 

تصویر متفاوت از سینمای ایران در سینمای جهان ارائه بدهند.
 یکی از دغدغه های اهالی ســینما در مدت اخیر کمرنگ شدن   �

گونه های مختلف سینمایی است. فکر می کنید در حال حاضر چقدر 
به این فضا نیاز داریم؟

به نظرم بدترین اتفاقی که در چند سال اخیر شاهدش هستیم، 
هم جهتی نهادهای ســینمایی مختلف در تولید محتواست. مثلا 
بنیاد ســینمایی فارابــی فیلم هایی تولید می کند کــه در تعریف 
وظایف ســازمان ســینمایی اوج و حوزه هنری هم هست. انگار 
تمــام گلوگاه های فرهنگی که قرار بود از انواع مختلف گونه های 
ســینمایی حمایت کنند، به سراغ حمایت از یک نوع سینما رفتند 
که حالا برخی اوقات عنوان ســینمای ملی، انقلابی یا جنگ پیدا 
می کنند. متأسفانه در این چند دهه فضای نخبه گرای ارزشمندی 
چــون کانون پــرورش فکری که قلــب تپنده ســینمای کودک و 
فرهنگی مــا بود هم از دســت رفت و با انقلاب هــای فرهنگی 
هر دولت بیشــتر آســیب دید. فکر می کنم برای اینکه از این فضا 
خارج شویم، مهم ترین اتفاق احیای وظایف بنیاد سینمای فارابی 
و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت. بنیادهایی که 
بایــد وظیفه اصلی خودشــان را انجام بدهنــد؛ یعنی حمایت از 
فیلم های غیرســرگرم کننده و خارج از جریان اصلی و حمایت از 
فیلم های فرهنگی که با هدف برگرداندن سرمایه تولید نمی شوند 
و بــازار کوچکــی در داخل و بــازار بزرگ تری در خــارج از ایران 
دارند. فیلم هایی که قرار است تولید اندیشه کنند و به امر ارتقای 
فرهنگی بپردازند و اتفاقا در این بخش باید به این نوع سینما نگاه 
گلخانه ای داشت. فیلم سازان تأثیرگذار سینمای جهان معمولا از 
بین هزاران سینماگر می درخشند، پس باید به کمک این بنیاد های 
ازدســت رفته بذر های استعداد را کاشــت تا شاید چندتایی از این 

نهال ها به کمک حمایت های دولت در فرهنگ و هنر میوه دهد.
از نظر من کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم نیاز به 
احیای دوباره دارد. جایی که ســینمای ایران چه پیش از انقلاب و 
چه پس از آن به شدت به آن مدیون است. همه شاهد هستیم که 
در دهه ۶۰ به بعد سینمای ایران بر شانه های کانون پرورش فکری 
قدرت و جرئت پرواز پیدا کرد. ســینمای ایران از مرزها گذشــت و 
پرچم کشورمان را در مهم ترین محافل فرهنگی به اهتزاز درآورد و 
اتفاق های درخشانی برای سینمای ایران و کشور عزیزمان محقق 
شد. به عنوان یک سینماگر پیشنهادم به دولت آقای پزشکیان این 
است که چه به عنوان وزیر و چه به عنوان مدیر سازمان سینمایی، 
فردی انتخاب شــود که پیش از هرچیز مدیر فرهنگی باشــد، نه 
ســینماگر. مدیر پرقدرتی که بتواند خواسته تمام اهالی سینما را 
اجرائی کند، نه بخشــی از صنوف که درگیر اختلافات همیشگی 

هستند. سینماگربودن شرط کافی برای مدیریت نیست.
ســینماگربودن یا ســینمایی بودن در مدیریت ســینما ایجاد 
انشقاق می کند. البته استثناهایی وجود داشته که سینمای امروز 
قابل قیاس با دوران آن مدیر سینماگر نیست. با توجه به شرایطی 
که در حال حاضر در خانه ســینما و صنوف مختلف ســینمایی و 
تهیه کنندگان داریم، نیاز به یک نیرو و مدیر حس می شــود که به 
مسائل مدیریتی آگاه باشد و مهم  تر اینکه به فرهنگ اشراف لازم را 
داشته باشد تا یک وفاق دوباره بین اهالی سینما ایجاد کند و قدرت 
چانه زنــی با مجلس، قوه قضائیه و یا نهاد های امنیتی و انتظامی 

را داشته باشد تا بتواند سینمای ایران را از این انزوا بیرون بیاورد. 

نگاه

گفت و گو با علی کریم درباره بازنگری درموضوعات مهم سینمای ایران درماه های پیش رو

حذف پروانه ساخت مهم ترین خواسته 
سینماگران است

ابراهیم عمران

علی کریم، فیلم ساز خوش قریحه ای است. او را پیش تر با ساخت دو فیلم «چاله» که تنها نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز در 
ســال ۱۳۸۸ بود و «من از سپیده صبح بیزارم» می شناسیم؛ فیلمی که نامزد جایزه خلاقیت و استعداد درخشان در جشن منتقدان 
سینمایی ایران شد. علی کریم ازجمله فیلم سازان جوانی است که معتقد است مدیریت فرهنگی در دولت چهاردهم با موانع بسیاری 
روبه رو خواهد بود. اما با شــناخت از شرایط اهالی ســینما و هر آن چیزی که کار را برای سینماگران سخت تر کرده است، می توان 
همدلی خوبی میان صنوف مختلف ایجاد کرد. در گفت وگوی پیش رو با علی کریم هم صحبت شدیم و نقطه نظرات او را به عنوان یکی 

از سینماگران ایرانی درباره چالش های سینمای ایران پرسیدیم و نگاه او درباره برون رفت از این موانع را جویا شدیم. بهناز شیربانی
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